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ترســیم موقعیت‌ها و خلق شــخصیت‌ها را نشان 
می‌دهد. با این حال، در بخش‌های دیگر فیلم، به 
نظر می‌رسد فیلمساز دیگری اثر را هدایت می‌کند؛ 
چــه در فیلمنامــه و چــه در دیالوگ‌هــا. مجمــوع ایــن 
تفاوت‌ها باعث می‌شــود انســجام روایت، فرم و محتوا 
کمتر شــده و اثــر از یــک حــس و زبــان واحد برخــوردار 

نباشد. 

نقش حضــور در جشــنواره‌ها و جریان‌هــای جهانی در 
پدید آمدن این آثار تا چه اندازه موثر بوده است؟

واقعیت این اســت کــه جشــنواره‌های جهانــی )از کن و 
ونیز و برلین گرفته تا جایزه اسکار و حتی جشنواره‌های 
داخلــی ماننــد فجــر( در طــول حداقل یــک دهــه اخیر 
به شــدت تحت تأثیــر ایدئولوژی قــرار گرفته‌انــد. فارغ 
از هر نوع ایدئولــوژی، این جشــنواره‌ها دیگــر به لحاظ 
ســینمایی و معیارهــای کیفیــت فیلــم بــه عنــوان هنر، 
نمی‌تواننــد معیــار مطمئنــی باشــند. تنها کارکــرد آن‌ها 
رسانه‌ای است؛ یعنی حضور در این جشنواره‌ها باعث 
ایجاد جریانــات تبلیغاتی، معرفی فیلــم و کنجکاوی در 
مخاطــب می‌شــود. در مجمــوع، آثار ســعید روســتایی 
همچنان توانایی برانگیختن کنجکاوی مخاطب را دارند 
و این کنجکاوی ریشه در نقاط قوت و توانایی‌های ذاتی 
او دارد. با این حال، معیار اصلی برای من در ارزیابی یک 
اثر، خود سینماســت؛ ایــن معیارها شــامل یکپارچگی 
داستان، هماهنگی میان فیلمنامه، دیالوگ و ساختار 
بصری، و همچنین وفاداری به نقطه عزیمت شــخصی 

کارگردان هستند. 

به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اثر، نام و اعتبار سعید 
روستایی است که همزمان و ناخواسته حس و حال و 
توقعی را در مخاطــب ایجاد می‌کند امــا در ادامه فیلم 

پاسخگوی آن نیاز و توقع نیست!
در فیلــم زن و بچــه؛ مهم‌تریــن دلیل ناکامــی، علی‌رغم 
پتانسیل درونی‌، حجیم بودن روایت است. موضوعات، 
پیرنگ‌ها، داســتانک‌ها و مســائل متنوع به گونه‌ای در 
اثر گنجانده شــده‌اند. گویا فیلمســاز تــاش دارد همه 
چیــز را بیــان کنــد و بــه ســرانجام برســاند. ایــن رویکرد 
در نهایت موجب می‌شــود هیچ یک از اهــداف محقق 
نشود؛ نه تمامی موضوعات به درســتی بیان می‌شوند 
و نه پایان‌بندی قابل اعتنایی شــکل می‌گیرد. مشــکل 
اصلی »زن و بچه«؛ حجم روایت و پراکندگی موضوعات 
است که باعث شده اثر نتواند تمام ظرفیت‌های درونی 
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»زن و بچه« 
زیر ذره‌بین صبا

فیلم »زن و بچه« ساخته سعید روستایی، با بازی  سمیه خاتونی
پریناز ایزدیار، پیمان معادی، ســها نیاســتی، فرشته میز نقد

صدرعرفایی و حسن پورشــیرازی، در بخش مسابقه اصلی 
هفتادوهشتمین جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد. این فیلم درام اجتماعی، روایت‌گر 
داستان مهناز، پرســتار ۴۰ ساله‌ای است که در تلاش برای ســازگاری با چالش‌های زندگی، با 
بحران‌های خانوادگی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و جدال یک مادر با جامعه در دفاع از 
فرزندش را به تصویر می‌کشد؛ جدالی که بی‌ثمر است و پس از مرگ علیار، نیمه دوم فیلم را به یک 
سوگواری معترضانه و عمیق از سوی مادری زخم‌خورده بدل می‌کند. منتقدان بین‌المللی، از جمله 
پیتر برادشاو از گاردین و دیمون وایز از ددلاین، بازی پریناز ایزدیار را ستودند و فیلم را به‌عنوان 
درامی خانوادگی با موضوع انتقام و بخشش توصیف کردند. با این حال، برخی منتقدان، مانند پیتر 
دبروژ از ورایتی، به‌دلیل ویژگی‌های فرهنگی خاص فیلم، آن را برای مخاطبان خارجی دشوار درک 
دانستند. در حال حاضر، »زن و بچه« در سینماهای ایران روی پرده اکران است و با واکنش‌های 
متفاوت منتقدان مواجه شده است. به همین مناسبت، گفتگویی با محمدرضا مقدسیان و شاهین 

شجری کهن منتقد سینما، ترتیب دادیم تا نگاهی دقیق‌تر به این اثر داشته باشیم

کجای این شب تیره 
بیاویزم قبای ژنده خود را

محمدرضا مقدسیان
منتقد سینما: 

فیلم »زن و بچه« پیش از نمایش، انتظار را در مخاطب 
ایجاد کــرده اســت؛ انتظاراتی که ممکن اســت ســطح 
تجربه و توقــع او را پیش از دیدن فیلم بالا برده باشــد. 
دو عامــل اصلــی در شــکل‌گیری ایــن انتظــارات نقــش 
داشــته‌اند: نخســت، حضــور فیلــم در جشــنواره کن و 
دوم، نام ســعید روســتایی به عنــوان کارگــردان اثر، که 
به واســطه آثار پیشــینش مورد توجه مخاطب اســت، 

توجهی که طبیعتاً انتظار بالایی ایجاد می‌کند.
ســعید روســتایی یکــی از مســتعدترین کارگردان‌هــای 
ســینمای ایــران اســت. موفقیت آثــار او زمانــی حاصل 
می‌شــود کــه فیلم‌هــا از نقطــه عزیمــت درونــی خــود 
فاصلــه نداشــته باشــند. آثــار پیشــین او، ماننــد »ابد و 
یک روز« و »متری شــش و نیــم«، نقطــه اعتنای مهمی 
در ســینمای ایــران ایجــاد کرده‌انــد و اســتانداردهای 
شــخصی او را دنبال می‌کنند؛ یعنی همــان موضوعاتی 
کــه روســتایی از درون احســاس می‌کنــد و قادر اســت 
به خوبی به فیلمنامــه، دیالوگ، موقعیت‌ها، اتمســفر 
و رنــگ و لعــاب صحنــه تبدیــل کنــد. بــا ایــن حــال، در 
مــورد فیلم‌هــای »بــرادران لیــا« و »زن و بچــه« بایــد 
پذیرفت که بخش‌هایی از ایــن آثار بازتاب توانایی‌های 
درونی روستایی نیســتند و در نتیجه به ســینما ترجمه 
نشده‌اند، بخش‌هایی که تجربه کافی در آن‌ها مشاهده 
نمی‌شــود و به نظر می‌رســد تحــت تأثیر ســرمایه‌گذار، 
جریــان فعلــی ســینما یــا جشــنواره‌های خارجی شــکل 
گرفته‌انــد. در خوشــبینانه‌ترین حالت، می‌تــوان گفت 
کــه در این بخش‌ها روســتایی تــاش کرده ســبک‌ها و 

روش‌های جدیدی از فیلم‌سازی را تجربه کند.

 آیا شــما در آثار اخیر روســتایی، به ویژه »برادران لیلا« 
و »زن و بچه«، دو قطبی بودن در ســبک و فرم را حس 

می‌کنید؟
بله، این دو قطبی بودن در آثار اخیر او محسوس است. 
بخش‌هایی از فیلم »زن و بچه«، به ویژه روایت پیرامون 
پســر نوجوان و اتمســفر مدرســه، قــدرت روســتایی در 


